در لرزش خاکستری ماه ناتمام
بر کنارهء راه بی مسافر
رویاروی ویرانه ای دیرآشنا
به حسرت لیوانی چای
در گلوگاه سوختهء حریقی
وقتی همه رفته اند
و تو بیهوده 
اشتیاق را به جنگل فرو رفته در مه 
گره می زنی
و تمنای فرو خورده را 
به بی قراری چشمه های دست نخورده

آنگاه سکوت را می بینی
در صدای ممتد جیرجیرک ها
و می دانی
آنکه دور می شود
تو نیستی
کهکشانی است که 
به تولدی دیگر می اندیشد.

[bookmark: _GoBack]19 فوریه 2026 – اول اسفند 1404

	
1


1


 


 


در لرزش خاکستر? ماه ناتمام 


بر کنارهء راه ب? مسافر 


رو?ارو? و?رانه ا? د?رآشنا 


به حسرت ل?وان? چا? 


در گلوگاه سوختهء حر?ق? 


وقت? همه رفته اند 


و تو ب?هوده  


اشت?اق را به جنگل فرو رفته در مه  


گره م? زن? 


و تمنا? فرو خورده را  


به ب? قرار? چشمه ها? دست نخورده 


 


آنگاه سکوت را م? ب?ن? 


در صدا? ممتد ج?رج?رک ها 


و م? دان? 


آنکه دور م? شود 


تو ن?ست? 


کهکشان? است که  


. 


به تولد? د?گر م? اند?شد


 


19


 فور?ه 


2026


 


–


 اول اسفند 


1404


 


 


 


 




1     در لرزش خاکستر? ماه ناتمام  بر کنارهء راه ب? مسافر  رو?ارو? و?رانه ا? د?رآشنا  به حسرت ل?وان? چا?  در گلوگاه سوختهء حر?ق?  وقت? همه رفته اند  و تو ب?هوده   اشت?اق را به جنگل فرو رفته در مه   گره م? زن?  و تمنا? فرو خورده را   به ب? قرار? چشمه ها? دست نخورده    آنگاه سکوت را م? ب?ن?  در صدا? ممتد ج?رج?رک ها  و م? دان?  آنکه دور م? شود  تو ن?ست?  کهکشان? است که   .  به تولد? د?گر م? اند?شد   19  فور?ه  2026   –  اول اسفند  1404        

